
این هفته روى پرده

ستاره هایی از دوردست
علاوه بر فیلم های پرســتاره ای که در این ســتون معرفی شده اند، از 
روز جمعــه ۱۰ ژوئن (۲۱ خــرداد) فیلم هایــی قابل توجه ازجمله دو 
فیلم مطرح جشــنواره های ونیز و برلین سال گذشته، «از دوردست» 
و «خاطرات مستخدمه» و همچنین «احضار روح ۲»، «پادشاه جک» و 

«پورتوریکویی ها در پاریس» به اکران عمومی می رسند.

Now You See Me 2  ۲ حالا مرا ببین
شــخصیت هاي این فیلم ملقب به چهارســوار، یک ســال پس 
از آنکه با یک نمایش باورنکردنی، ســر اف بی آی را کلاه گذاشــتند، 
سروکله شــان دوباره پیدا می شــود. آنهــا این بار با دشــمن تازه ای 
رودررو می شوند که به خطرناک ترین سرقت تاریخ وادارشان می کند. 
فیلم نامه این اکشن کمدی دلهره آور را اد سولومون نوشته، فیلم را 
یان ام چو کارگردانی کرده است و جسی آیزنبرگ، مارک رافالو، وودی 
هارلســن، لیزی کاپلان، دنیل ردکلیف، دِیو فرانکو، مورگان فریمن و 

مایکل کین، ازجمله بازیگرانش هستند.

Len and Company لن و همراهان  
یک خواننده اســبق موســیقی پانک رانــک و تهیه کننده موفق 
صنعت موسیقی (ریس آیفنس) به دنبال یک ماجرای فاجعه بار از 
کار کناره می گیرد و خود را به شــمال ایالت نیویورک تبعید می کند؛ 
اما گوشــه انزوایی که او به دنبالش اســت، با ورود دو نفر، پسرش 
(جــک کیلمر) که ســال ها از او دور بوده و یک ســتاره پاپ (جونو 
تمپل) که ســاخته دست خود اوســت، به هم می ریزد. تیم گادسال 
نویســنده و کارگــردان این کمدی/درام با زمــان نمایش ۱۰۲ دقیقه 

است.

Genius نبوغ  
درام زندگی نامــه ای «نبوغ» به احوال و روزگار چند شــخصیت 
ادبی مهم قرن بیســتم می پردازد. دوستی و همکاری پیچیده میان 
ماکسول پرکینز (کالین فرث)، ویراستار کتاب و غول ادبیات آن دوران، 
تامس ولف (جود لاو) روندی، رو به تحول اســت و شخصیت هایی 
مانند اف. اســکات فیتزجرالد (گای پیرس)، زلدا فیتزجرالد (ونســا 
کربی)، الن برنشتاین (نیکول کیدمن) و ارنست همینگوی (دومینیک 
وست)، نیز در آن نقش دارند. این فیلم را مایکل گرَندِیج کارگردانی 
کرده و فیلم نامه را جان لوگان براســاس کتابی از ای اســکات برگ 

نوشته است.

Blackway بلک وی  
دنیل آلفردســن، فیلم ساز سوئدی سازنده ســه گانه «دختری با 
خالکوبــی اژدها»، در این فیلم دلهره آور انگلیســی زبان به جامعه 
کوچکی در شــمال غربی آمریکا در سواحل اقیانوس آرام می پردازد 
که در آن یک پلیس ســابق (روی لیوتا) به نام بلک وی به ســرکرده 
اشــرار حاکم تبدیل شــده و دختری که تازه به زادگاهش بازگشــته 
اســت (جولیا اســتایلز)، در آن جــا فقط دو مرد را پیــدا می کند که 
حاضرند به او کمک کنند تا مقابل بلک وی بایســتد. آنتونی هاپکینز، 
آلکساندر لودویگ و هال هالبروک از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

Last Cab to Darwin آخرین تاکسی به داروین  
یک راننده تاکســی استرالیایی که هرگز از شــهر کوچک خود پا 
بیرون نگذاشته، وقتی درمی یابد چند روزی بیشتر به پایان زندگی اش 
نمانده است، تصمیم می گیرد به منطقه دوردست داروین سفر کند 
که ظاهرا برای مردن جای خوبی اســت؛ اما در طول مسیر متوجه 
می شــود قبل از بــه پایان رســاندن زندگی، باید ایــن را آموخت که 
چگونه می توان در زندگی با دیگران شــریک شــد. جرمی سیمز این 
کمدی/درام عاشقانه را کارگردانی کرده است و مایکل کتن، نینگالی 

لافورد، مارک کولز اسمیت و جکی ویور از بازیگران آن هستند.

روزنه

جسارت موسیقی 
در آثار تارانتینو

روز شنبه سرپرست واحد موسیقی 
آثار ســینمایی کوئنتین تارانتینو، مری 
راموس، ســخنران اصلــی در رویداد 
موسیقی Midem در شهر کن فرانسه 
بــود. او ۲۳ ســال اســت کــه در این 
حرفه فعالیــت می کنــد، ازجمله در 
آثار تارانتینو از «داســتان عامه پســند» 
تا «هشــت نفرت انگیز» و همچنین در 
فیلم برنده جایزه اســکار بهترین فیلم 
امســال، «نور افشــاگر» ناظر موسیقی 
بوده اســت. او درباره تفاوت تارانتینو 
با دیگر کارگردانان از منظر حرفه خود 
می گوید: «هر کارگردانــی که من با او 
کار کرده ام ســبک داستان گویی خاص 
خود را دارد. آنها داســتان را بسته به 
اینکه چه چیزی برایشان اهمیت دارد، 
از صافــی خود می گذرانند. کار من این 
اســت که به آنها کمک کنم داســتان 

خود را از طریق موسیقی بگویند.
آنچــه کوئنتیــن را متمایز می کند، 
استفاده جسورانه او از موسیقی است. 
موســیقی اغلب یک شخصیت اصلی 
فیلم های اوست. علت این است که از 
این عنصر برای ارجاع به داستان گویی 
استفاده می کند. ما به کوئنتین واکنش 
نشان می دهیم چون موسیقی در خط 
مقدم اســت و از آن جسورانه استفاده 
می شــود، مانند اســتفاده از موسیقی 
دیوید بووی در یک فیلم جنگ جهانی 
دوم (اراذل بی آبرو) که جسورانه، باور 

نکردنی و قابل توجه است».
اغلب آهنگ هایی کــه تارانتینو در 
انتخابی  می کند،  استفاده  فیلم هایش 
هســتند و قبــلا از آنهــا در فیلم های 
کلاسیک استفاده شده است. «کوئنتین 
داســتان ها را از فیلتر عشــق خود به 
فیلم هــا می گذراند. این بخش مهمی 
از سبک داســتان گویی اوست. بنابراین 
در بسیاری از موارد او به آهنگی از یک 
فیلم قدیمی جلب می شود، چون آن 

قطعه خاصیتی ارجاعی دارد».
عشــق تارانتینــو بــه فیلم هــای 
بــه  او  عشــق  هم تــراز  کلاســیک، 
فناوری های کلاســیک اســت، که این 
فقط به معنی فیلم سلولویید نیست. 
«من هنوز هم موقــع کار با کوئنتین از 
نوار کاست استفاده می کنم. او شخص 
بسیار آنالوگی است. وقتی داریم آلبوم 
موســیقی متن را برای شــرکت ضبط 
می ســازیم، از نــوار میکس اســتفاده 
می کنــد و آن را بــا دســت خــودش 

می سازد».
تارانتینو همان طور که بازیگرانی مثل 
جان تراولتا را با فیلم های مثل «داستان 
عامه پســند» احیــا کرد، ترانه نویســان 
موســیقی های  آهنگ ســازان  و 
فراموش شــده را بار دیگــر به جهانیان 
شناساند. البته به دســت آوردن حقوق 
استفاده از یک قطعه موسیقی آرشیوی 
همیشه کار آســانی نیست و گاهی نیاز 
به پشــتکار سرپرســت واحد موسیقی 
برای پیگیری نویسنده ترانه یا سازنده اثر 
دارد. رامــوس می گوید: «کار من خلاق 
اســت، ولی دراین باره هــم باید کلی از 
کارهای کارآگاهــان پلیس را نیز انجام 
دهیم». راموس در این مورد به استفاده 
از نسخه دیســکو فلامنکو از آواز سانتا 
اسمرالدا ضبط شده در سال ۱۹۷۷، برای 
یک صحنه در «بیل را بکش: قســمت 
اول» اشاره می کند که در آن، عروس با 
بازی اوما تورمن، در نبرد نهایی با اورن 
ایشی، با بازی لوسی لیو رویارو می شود 
که به گفته راموس، «لحظه ای بزرگ و 

ناب برای کوئنتین است».
کار با انیو موریکونه در موســیقی 
هشت «نفرت انگیز» تجربه ارزشمندی 
برای راموس بود که همراه با آهنگ ساز 
ایتالیایی برنده اســکار شد. موریکونه، 
ماننــد دیگر همکارانــش در این فیلم 
تا حــد زیادی از جزئیاتــی که تارانتینو 
در فیلم نامــه قــرار داد، کمک گرفت. 
بــه گفتــه رامــوس، «فیلم نامه های 
تارانتینو بســیار شبیه به این هستند که 
خودش نشسته است و برایتان داستان 
تعریف می کند. شــرح صحنه بســیار 
دقیق اســت- تــا آن انــدازه که همه 
مأخذ را در اختیــار خواننده می گذارد 
و خواندن شان تقریبا مثل این است که 
با کارگردان نشستی داشته اید. راموس 
می گویــد: «وقتی انیو بــرای اولین بار 
فیلم نامــه را خواند، ایــن اتفاق افتاد. 
او تــا آن زمــان از کوئنتیــن راهنمایی 
و کارگردانــی نگرفته بــود، اما تا حد 
زیادی از فیلم نامه دریافت کوئنتین چه 

می خواهد».
منبع: ورایتی
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اریکا فی . ترجمه: ساسان گلفر : برای بسیاری از کارگردانان، 
همان فکرکــردن به «کارگردانــی بازیگران» بــرای اینکه 
وحشت زده شــوند، کافی اســت. کارگردانانی که موقعی 
فیلم بردار بوده اند یا مثلا به عنوان عوامل صحنه پردازی کار 
 کرده اند، احتمالا خیلــی راحت می توانند با عوامل صحنه 
کار کنند یا میزانسن دهند، اما وقتی می خواهند به بازیگران 

بگویند چه باید کنند، فلج می شوند.
وجود چنین ترســي از کارگردانــي بازیگران تعجب آور 
نیســت. بر خلاف عوامل صحنه که کارگردانان مدام با آنها 
در تعامــل و گفت وگو هســتند، بســیاری از بازیگران فقط 
برای چند روز به ســر صحنه می آینــد. بنابراین قابل درک 
اســت کارگردانان وقتی که نوبت بــه راهنمایی آنها برای 
بازی می رســد، احساس نگرانی کنند شاید نتوانند «درست 

راهنمایی کنند».
اما واقعیت این است که هیچ «درست»ی وجود ندارد.

فکر می کنم توضیح کوتاهی دربــاره افرادی که بازیگر 
نام گرفته اند، برای کارگردان های تازه کار لازم است. درباره 
بازیگــران کلیشــه های متعددی در صنعــت فیلم وجود 
دارد. بااین حال این کلیشه ها نیز مثل همه کلیشه ها، هم تا 
اندازه زیادی تخیلی هستند و هم اغلب پیش از آنکه حتی 
فیلم برداری آغاز شــود، زمینه های همکاری مشــترک را از 
بین می برند. نکته مهم این است که همه بازیگران یکسان 
نیســتند. همه بازیگران برون گرا نیســتند. همــه بازیگران 
عاشق توجه نیستند. همه بازیگران ابرستاره نیستند. معلوم 
است برخی از آنان دوست دارند در کانون توجه باشند، اما 
خیلی های دیگر واقعا تا انــدازه زیادی خجالتی، معمولی 
یا درون گرا هستند و این فهرســت خصوصیات «بر خلاف 
باور عمومی»، می تواند خیلی متنوع تر از اینها باشد. بنابراین 
توصیه هایی که بــا عباراتی مانند «هرگز ایــن کار را انجام 
ندهید» یا «همیشه این کار را بکنید» شروع شود، دراین باره 
معنا ندارد. بااین حال بارهاوبارها از این قبیل «قوانین» صادر 

کرده و نوشته اند.
ســاده بگوییم، مسئله این اســت که همه افراد در یک 
ظرف نمی گنجند. هر بازیگر یک فرد هنرمند اســت با یک 
شخصیت فردی و یک روش منحصربه فرد در کارش و اگر 
شــما یک کارگردان تازه کار هستید، بهترین روش شروع این 

است که درباره همکاران خود بیشتر بدانید.
اما هنوز هم می توانید این طور فکر کنید که...

- «باید در صحنــه با بازیگران به عنــوان افراد «ویژه» 
برخورد کنید».

شاید در هالیوود قدیم طور دیگری بوده است، اما حرفه 
بازیگری بــه عنوان کار روزمره یکــی از فاقد جذابیت ترین 
حرفه هایی است که می توان سراغ گرفت و مطمئن باشید با 
آنکه داستان های ترسناکی از رفتارهای بازیگران در صحنه 
فیلم وجود داشــته اســت (و حتی ممکن اســت درست 
باشد)، واقعیت این است بســیاری از بازیگران انسان هایی 
عالی و دوست داشتنی هستند که به هیچ وجه لازم نیست 
توجه ویژه و بیش از دیگران به آنها مبذول شــود. این افراد 
فقط هنرمندانی هســتند که می خواهند در فیلم شما کار 

خود را به خوبی انجام دهند.
اگر فیلم شــما آنها را ملزم می کند به اعماق فروروند، 
به شــدت عاطفی شــوند، مرگ، درد، سرخوشــی یا دیگر 
تجربیات افراطی انسانی را از سر بگذرانند، برخی از بازیگران 
می دانند شــرایط خاصی به آنها کمک خواهد کرد بهتر به 
چنین حالاتی برسند و ممکن است از شما چنین شرایطی را 
بخواهند. اگر آنها نخواهند، شما سعی کنید از آنها بپرسید 
به چه نیــاز دارند. نه به این دلیل که اگر به این خواســته 
نرســند، از کوره  در می روند، بلکه برای آنکه شبیه ســازی 
تجربه انســانی کار دشواری است و شــما می خواهید این 
کار را به بهترین شــکل انجام دهند. شــگفت زده خواهید 
شــد وقتی که درمی یابیــد چیزی که بســیاری از بازیگران 
می خواهنــد، امکانــات تجملی و عجیب وغریب نیســت، 
بلکه چیزی است در حد کمی تمرین بیشتر با شما یا زمان 
بیشتری در سر صحنه اگر برنامه زمانی فیلم برداری اجازه 

دهد.
- «امــا اگر تذکر نابجایی بدهید، چه بســا بــازی آنها را 

خراب کنید».
مطمئنا برخی از بازیگران فوق العاده حســاس هستند 
و ممکن اســت با هر تذکری موقتا گیج و سردرگم شوند... 
یا حتی بدتر، ممکن است فلج شــوند. اما شاید بتوانید در 
همان مرحله تســت بازیگری نیز به این ویژگی پی ببرید و 

حتی درباره حســاس ترین بازیگر نیز چنانچه آگاه باشید که 
فرد مقابل شما یک انسان است، خودتان می فهمید چگونه 
و چه موقع مناسب است که به او تذکر دهید. اما در اغلب 
موارد، بازیگران واقعا به بازخوردگرفتن عادت دارند و از آن 
استقبال می کنند. شــاید هم واقعا این طور نباشد و هر چه 
بگویید آنها را طوری از مرحله پرت کند که نتوانند کار خود 

را انجام دهند.
از سوی دیگر، بازیگران اغلب در خواندن درونیات افراد 
بســیار خوب عمل می کنند. اگر احســاس کنند شما فقط 
دارید نرم رفتــار می کنید تا خودتان خوب به نظر برســید، 
شاید احساس کنند آن قدر بد بازی می کنند که شما ترجیح 
می دهید واقعیت را از آنها پنهان کنید. بعضی از بازیگران از 
نوعی پرسونای «من می توانم تحمل کنم» برخوردار هستند 
و ترجیح می دهند با آنها بدون تعارف برخورد شود و تذکر 
کارگردان را صریح و مســتقیم بشــنوند. تکرار می کنم این 
مورد بیشــتر به آشناشدن با شخصیت بازیگر مربوط است 
تا این فرض که در تذکردادن یک«روش درســت» یا «روش 

غلط» وجود دارد.
- «هرگز برای بازیگر جمله ای را نخوانید».

به طــور کلــی، این را واقعــا نمی تــوان کار عاقلانه ای 
دانســت؛ عمدتا به این دلیل که کمتر ممکن اســت خود 
شما یک بازیگر باشید و حتی اگر شما جمله را خیلی خوب 
بخوانید واقعا فایده ای ندارد چون شما نقش آن شخصیت 
را بازی نمی کنید و جمله ای که می شــنوید، فقط در ذهن 
شما وجود دارد. شــخصیت فقط در ذهن شما نیست که 
وجــود دارد، بلکه باید در بازیگر تجســم پیدا کند و بازیگر 
تقریبــا هرگز نقش را دقیقا همان طور که شــما درباره اش 

خیال بافی کرده اید، مجسم نمی کند.

من تاکنون بازیگری را ندیده ام از اینکه جمله ای برایش 
خوانده شــود، خوشش بیاید. بازیگران می توانند درک کنند 
یک کارگردان چقدر زحمت می کشد تا شرح مفصلی درباره 
این بدهد که چگونه آنها یک جمله خاص را «بشــنوند» و 
از خواندن آن پرهیز کنند. اگر به این نتیجه برســند، ترجیح 
می دهنــد همان طور که شــما بــه آنها منتقــل کرده اید، 
جمله شان را بگویند. این روشن ترین روش و بیش از همه، 
به صلاح شماست. درنهایت، بازیگر می خواهد از کار خود 

راضی باشد و درعین حال شما هم از کارش راضی باشید.
- « باید درباره پیشــینه شــخصیت و تحول او صحبت 

کنید، درست است؟».
رونــد کار هــر بازیگر با بازیگر دیگر فــرق دارد. بعضی 
از آنها در سراســر مراحــل فیلم برداری «در شــخصیت» 
می مانند، درحالی که برخــی به داخل آن می روند و خارج 
می شوند و به ســختی می توان زمان انتقال میان این دو را 
فهمید. بنابراین ممکن است با یک بازیگر در آخرین نمایی 
که فیلم بــرداری کرده ایــد، مفصل دربــاره دوران کودکی 
شخصیت بحث کرده باشــید اما بازیگر بعدی اصلا با این 

شیوه کار ارتباط برقرار نکند.
- «کافی است فقط بدانید چه بگویید تا بازیگران همان 

کاری را بکنند که می خواهید».
ادبیاتی مانند «من می خواهم مری این را دریابد که...» 
مقداری خطرناک است، چون اینکه بازیگر «دریابد» به شیوه 
خاصی رفتار کند، در ذات خود نوعی کنترل را القا می کند. 
البته، برخی از کارگردانان فوق العاده دقیق هستند و دیدگاه 
خاصی دارند و در برخی موارد با این روش شاهکاری هنری 
پدید می آورند. اما درواقع به ندرت پیش می آید کارگردانی 

همه جزئیات را در نظر گرفته باشد.

اینکــه درباره بازیگــران به نوعی برابری بــا خود قائل 
شــوید، معمولا درنهایت به نفع تان اســت. حتی ادبیاتی 
مانند «بازیگران من» (یا به همین ترتیب مثلا «تدوینگر من» 
یــا «مدیر فیلم برداری من») ممکن اســت کمی برخورنده 
باشــد، چون آنهــا بازیگران «شــما» نیســتند. ایــن افراد 
بازیگران (یا تدوینگر یا مدیر فیلم برداری) هســتند که شما 
درحال حاضر با آنها کار می کنید و هفته آینده یا یک ماه بعد 
با کارگردان دیگری کار خواهند کرد. آنها بازیگرانی هستند 
که شــما امیدوارید شــخصیت های فوق العاده ای برایتان 
بســازند. کارگردانانی که به بازیگران به چشم هنرمندان و 
همکاران نگاه می کنند، درنهایــت از این همکاری بیش از 
کارگردان هایی ســود خواهند برد که این افراد را فقط یک 

مدل برای «رساندن» آنچه در ذهن دارند، می دانند.
اکنون که «قوانیــن» را دور ریختید، این چند مورد را در 

عمل تمرین کنید:
- بازخورد مثبت نتیجه بخش است.

این یکی فقط نقل قول نیست، بیشتر یک واقعیت است. 
به این دلیل هم نیســت که بازیگران همــه نیاز به تعارف 
دارند. موضوع این اســت که وقتی ما انسان ها بدانیم چه 
کاری را خوب انجام می دهیــم، به راحتی می توانیم آن را 
بیشتر انجام دهیم. کاری را «نکردن» بسیار سخت تر است. 
بنابراین وقتی تذکر می دهید، سعی کنید با اشاره به چیزی 
که درست انجام شده است، شروع کنید. این کار نه فقط به 
بازیگران کمک می کند که احســاس نکند کاملا از مرحله 
پرت اســت، بلکه آنهــا را تا حد زیــادی از اینکه به عنوان 
کارگردان چه انرژی یا لحنی را می پسندید، آگاه می کند و به 

جهت درست می اندازد.
- یــادآوری آنچه قبلا دیده اید، پیش از گفتن آنچه بعدا 

می خواهید.
صحنه مکان پرتنشــی اســت. هرگز زمان کافی وجود 
ندارد. اما متوجه شــده اید در اغلــب موارد عوامل صحنه 
چند دقیقه وقت بیشــتر می خواهند؟ عالی است، از همین 
فرصت برای کار با بازیگران اســتفاده کنید. بنابراین موقع 
فیلم بــرداری، بــه برنامه بچســبید و بین برداشــت ها به 
بازیگــران بپردازیــد. بازیگران درک می کنند چه استرســی 
وجود دارد و ســریع تر کار می کنند، امــا اینکه لحظه ای را 
صــرف این کنید که بگویید قبــلا در کار بازیگر چه دیده اید، 
اطلاعات ارزشمندی در اختیار بازیگر قرار می دهد که بداند 
بعدا چه کند و به ایجاد یک زبان مشــترک کمک می کند و 
خودتان متوجه می شوید زمینه کار خیلی شفاف تر می شود.

- عوامل صحنه را با خود هم داستان کنید.
در یک صحنه شــلوغ، خیلی از افراد کارهای بازیگران را 
تعدیل و تنظیم می کنند و نکته هایی را به آنها می گویند. خیلی 
مهم است که مطمئن شــوید بازیگران پیام های مختل کننده 
دریافت نمی کنند. مثلا به بازیگر گفته اید برای شما مهم نیست 
اگر گاهی دقیقا جمله های فیلم نامه را نگویند، اما بعد، منشی 
صحنــه می رود و به او خط به خط جمــلات را تذکر می دهد. 
شاید اصلا متوجه نشوید (چون فوق العاده مشغول هستید!)، 
اما این دقیقا می تواند بازیگر را گیج کند. بنابراین دقیقا مطمئن 
شوید گروه همکاران شما با شما هماهنگ هستند تا راهنمایی 

اشتباه به بازیگرتان داده نشود.
- آیا به هماهنگی یا تنوع در برداشت ها توجه دارید؟

گاهــی اوقــات – به دلیــل اینکه دوربیــن بخش هایی 
از صحنــه را پوشــش دهد یــا تغییری ظریــف در لحن یا 
زمان بنــدی- لازم می بینید که بازیگر بازی مشــابهی را در 
چند برداشــت تکرار کند. در موارد دیگر می خواهید او در 

یک برداشت دیگر بازی کاملا متفاوتی را بیازماید. باید برای 
بازیگر روشــن کنید دنبال چه هستید. اینکه فقط او عبارت 
«دوباره می گیریم» را بشنود، ممکن است گیج کننده باشد، 

چون بازیگر به طور کلی می خواهد علتش را بداند.
- تاکتیک ها را تغییر دهید.

گاهی پیــش می آید یک بازیگر آنچه می خواهید انجام 
نمی دهد و نتیجه کار واقعا برای شما و بازیگر ناامیدکننده 
است و نا امیدی مطلق ممکن است به حسی فراگیر تبدیل 
شود و به بقیه سرایت کند. سعی کنید مکث کوچکی به کار 
بدهید. اگر شما مصمم هستید در هر برداشت همان چیز را 
از یک بازیگر بخواهید، سعی کنید شیوه صحبت تان و نوع 
تذکــری را که به بازیگر می دهید، عــوض کنید. مثلا اگر در 
فاصله میان برداشت ها به فضای روان شناختی شخصیت 
نقــب می زنید و درباره انگیــزه و قصد او صحبت می کنید 
و می بینید نتیجه ندارد، ســعی کنید از بازیگر بخواهید کار 
فیزیکی در صحنه را به شکل دیگری انجام دهد. یا از بازیگر 
بخواهید با ضرباهنگ و زمان بندی متفاوتی کار کند. گاهی 
اوقــات از بازیگر بخواهید روی جنبــه دیگری از بازی خود 
متمرکز شــود و با تغییر تاکتیک درونــی از آن بازی ای که 

تحویل تان می دهد، خلاص شود.
- همراه با بازیگر کار را بررسی کنید.

بازیگــران (به ویژه بازیگــران آموزش دیــده و کاربلد) 
اغلب نســبت به کار حس درستی دارند و می دانند گیر کار 
کجاســت. اگر به آنها اجازه ابراز نظرشان را بدهید، اغلب 
راه حل ارائه خواهند داد؛ یک برداشت شهودی در باره آنچه 

باید انجام دهند تا به مسیر درست برگردند.
- پیش از آنکه برداشت صحنه خاصی را تمام کنید، از 
بازیگر بپرســید آیا احساس می کند کارش کامل و بی نقص 

بوده است یا نه.
بســیاری از بازیگــران در طــول فیلم بــرداری یک نما 
به شدت درگیر بازی ای هستند که شما می خواهید، اما این 
اغلب باعث می شود احســاس اینکه صحنه ای چنان که 
باید، بازی نشده اســت، در دلشان بماند. بنابراین اگر وقت 
دارید، از بازیگر بپرســید آیا برداشــت دیگری می خواهد یا 
چیزی مانده است که جلو دوربین انجام نداده باشد؛ حتی 
اگر نسخه ای کاملا متفاوت با بازی قبلی باشد. حتی ممکن 
اســت از آنچه در آن برداشــت انجام می دهند، خوشتان 
نیایــد، اما اعتماد در کار و جریان خلاقیتی که شــما ایجاد 
می کنید، در بلندمدت به نفع تان است. این بازیگر احساس 
آزادی عمل بیشــتری در بازی و در تجربه کردن کارها پیدا 
می کند و شــما با داشــتن بازیگری که این همه از خود در 
فیلم مایه بگذارد، نتیجه بهتری خواهید گرفت. از ســوی 
دیگر، ممکن است آخرین برداشت دقیقا همان چیزی باشد 
که شــما می خواســتید و به بازیگر گفته بودید. لازم است 
بازیگر احساس کند آزاد است آنچه خود او برای پرداخت 

شخصیت درست می دانسته، انجام دهد.
- شاید اگر خودتان بازیگر هستید، روش کار بازیگر مثل 

شما نباشد.
این عمدتا یک یادآوری برای کارگردانانی است که زمانی 
خود بازیگر بوده اند. مطمئنا شما که بازی کرده اید (یا هنوز 
بــازی می کنید)، خیلی چیزها دربــاره کارکردن با بازیگران 
می دانید. فقط به یاد داشــته باشید نباید فرض کنید چون 
خودتان هم بازیگر بوده اید یا هستید، روند درونی کار بازیگر 

دیگری را دقیقا می دانید. 
- و البته دستپاچه نشوید، اما ... .

بیشــتر بازیگران با تعداد زیــادی از کارگردانان مختلف 
کار کرده اند و به نوبه خود، احتمالا خیلی چیزها را بیشــتر از 
کارگردان های دیگر درباره ســبک کار کارگردان های مختلف 
می دانند! و اگر شــما به اندازه کافی خوش شانس باشید که 
فرصت کار با بازیگری را پیدا کرده باشید که با کارگردان های 
موردعلاقه تان کار کرده اند، از مغز آنها برای کار خود استفاده 

کنید... واقعا ممکن است خیلی چیزها از آنان یاد بگیرید!
* اریــکا فــی نویســنده/کارگردان/بازیگر و همچنیــن 
مــدرس بازیگــری در دانشــکده نمایــش دانشــگاه ییل 
اســت. او بــه عنوان یــک بازیگــر در ســریال هایی مانند
 Boardwalk Empire و Doll & Em داشته و دارای چندین 
سال ســابقه بازی در فیلم  و تئاتر اســت. اولین فیلم بلند 
او در مقام نویســنده/کارگردان با عنوان «نگه داشــتن نور»
(To Keep the Light) اکنــون در جشــنواره های مختلف 

حضور دارد.
منبع: فیلم میکر مگزین

۱۴ نکته که کارگردانان باید درباره کارگردانی بازیگران بدانند
سر صحنه قانونی وجود ندارد


